
تقابل و رابطه دموکراسی با سرمایه‌داری

ماهیت دمکراســی با سلطه‌طلبی ســرمایه‌داری 
بــا  متفــاوت اســت، هم‌هنگا‌‌مــی ‌دمکراســی 
ســرمایه‌داری به معنــی یک‌ســان‌پنداری آن‌ها 
نیســت. گرچه ظهور دمکراســی نوین با پیدایش 
سیســتم ســرمایه‌داری همراه بوده اما این دو را 
نباید یکی پنداشت. در یونان باستان هم طلیعه‌ای 

از دمکراسی وجود داشت.
آن دیدگاهــی کــه ذات مســتقل دمکراســی، 
آزادی‌های دمکراتیک، حقوق بشــر و مشــارکت 
مردم در سرنوشت خویش و تکثر عقاید و احزاب 
را انــکار و آن را با ســرمایه‌داری ســلطه‌طلب و 
اســتعمارگر یکی جلوه می‌دهــد آگاهانه درصدد 
ترویج استبداد و دیکتاتوری و محروم کردن مردم 
از شرکت در سرنوشت خود و جایگزینی حکومت 

فردی به جای خردجمعی است. 
رشــد صنایع و تکنولوژی و سیستم سرمایه‌داری 
که از دل پیشه‌وری و ابزارسازی و صنایع کوچک 
دســتی و اختراع‌ها برآمد به نیروی کار آزاد نیاز 
داشــت، اما این نیروی کار در ساختار اقتصادی– 
اجتماعــی فئودالــی و بــرده‌داری در چنــگال 
زمین‌داران و ملاکان بزرگ به بند کشــیده شده 

بود که باید آزاد می‌گشت. 
سرآغاز رشــد این سیستم در اروپا هم‌زمان بود با  
قرون وسطی و حاکمیت کلیسا و تفتیش عقاید یا 
انگیزاسیون که نه با سرشت آزاد انسان سازگاری 
داشت و نه با گردش آزاد نیروی کار در کارخانه‌ها 
و نه با لیبرالیزم که دستاورد سیستم سرمایه‌داری 
اســت. اینجاســت که فیلسوفان، روشــنفکران و 
اندیشمندانی نظیر روســو، کانت، ولتر، برونو و...

بــه دفــاع از عقل‌گرایی، دمکراســی، آزادی‌های 
دمکراتیک و حق مشــارکت مردم در سرنوشــت 

خود برخاستند. 
به همین خاطر اســت کــه مارکس که به ضدیت 
با آزمندی و سوداندیشــی صرف و ســلطه‌طلبی 
و استثمار سرمایه‌داری شــهرت دارد، اما تمام‌قد 
از ظهــور ســرمایه‌داری درمقابل فئودالیســم و 
بــرده‌داری دفاع می‌کند و آبراهــام لینکلن را که 
نماینده ســرمایه‌داری اســت فرزند راستین خلق 
‌‌می‌نامد چون علیــه مدافعان برده‌داری در جنوب 

آمریکا مبارزه می‌کند. 
بپردازیم به نکته اصلــی بحث که نباید اجازه داد 
ســلطه‌طلبی و برتری‌جویی که در ذات استثمار و 
استعمارگر و ســودجویی و آزمندی سرمایه‌داری 
است با ذات دمکراســی وآزادی‌های دمکراتیکی 
که دســتاورد اندیشــمندان بزرگی چون روسو و 
ولتر و کانت و...است توســط استبدادگران خلط 
مبحث شود و یکی جلوه داده شود که در پرتو این 

درهم‌آمیزی عامدانه و سفسطه‌آمیز به دیکتاتوری 
و جهالت‌پروری خود ادامه حیات دهند و مردم را 
به بند کشند و مانع توسعه و پیشرفت و گسترش 

آگاهی و علم و دانش جوامع شوند. 
جهان غرب به‌طــور کلی به علل مختلف از جمله 
پشــت ســر نهادن حکومت‌های قرون وسطایی-

کلیســایی، هم نماد ســرمایه‌داری شد و هم نماد 
دمکراسی. ســرمایه‌داری همان‌طوری که دوست 
موقت و دشــمن بعدی‌اش)مارکــس( پیش‌بینی 
کرده بــود در ادامه گســترش خــود احتیاج به 
بازارهــای جدید برای انبوه کالاهایش و همچنین 
احتیاج به مواد خام اولیه برای تولیداتش داشت. 

اینجا بــود که بین قدرت‌های بزرگ اســتعماری 
بر ســر تصاحب بازارهای جدید و موادخام ارزان 
رقابت در گرفت و حتی منجر به جنگ‌های جهانی 
شد. نکته مهم این اســت که از بد حادثه یا بهتر 
اســت بگوییم بنــا به اهمیــت و ارجحیت منافع 
و ســود برای ســرمایه‌داری آنچه در وهله اول از 
جانب دنیای غــرب برای ممالک توســعه نیافته 
نمودار شــد نماد نظامی- استعماری غرب بود نه 
نماد دمکراســی و آزادی‌خواهی آن‌که ‌‌می‌توانست 
نویددهنــده آگاهی و دانــش و آزادی از چنگال 

استبداد و جهالت باشد.
 ایــن رخداد یک امر تصادفی نبود، دقیقا از جانب 
سیستم ســرمایه‌داری اســتعمارگر حساب شده 
و سنجیده شده بود، زیرا اســتمارگران به خوبی 
می‌دانســتند که ملتی با حاکمیت استبداد فردی 
و محــروم از خردجمعی و تعقل‌گرایی که اوهام و 
خرافات، تعصب دینی و قو‌‌می ‌زندگی‌شــان را فرا 
گرفته باشــد، را بهتر می‌شــود چپاول و استعمار 

کرد. 
اما بــا همه این اوصــاف به علت مســافرت‌ها و 
اطلاع از پیشــرفت‌ها و تمدن و رسانه‌ها در غرب 
و همچنین تلاش مردان وطن‌پرست و اقدام‌هایی 
نظیر اعزام دانشــجو به غرب طلیعه دمکراســی و 
آزادی و حق مشــارکت عمو‌‌می ‌و خردجمعی در 
میان مردم و اندیشــمندان پدیدار شد که نمونه 
برجســته آن را در انقلاب مشروطیت ایران شاهد 
بودیــم که چــه نیروها و شــخصیت‌هایی در راه 
پیشــبرد و موفقیت آن مبارزه کردند و چه نیروها 
و نهادهــای استبدادپســند و جهالت‌پروری علیه 
آن مقاومت و مانع‌تراشــی کردند و با عوام‌فریبی 
و زشت‌نمایی و خلاف عرف و دین نامیدن آزادی، 
مانع خردجمعی و قانون‌گرایی و مشــارکت مردم 
می‌شــدند تا مردم را از توسعه، ترقی، دانش، علم 

و آگاهی و تربیت نوین و بیداری محروم کنند. 
این یعنی همان ترفند خلط مبحث آگاهانه‌ای که 
آزادی و حق مشــارکت مــردم و خردجمعی را با 
اســتعمار، غارت و چپاول سرمایه‌داری یکی نشان 
می‌دهد تــا مردم را از آگاهی و علم و دانش نوین 
و رهایــی از جهل، خرافات، اســتبداد و پیگیری 

خواسته‌های خود بازدارند.

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

روز گذشــته در حالی که خبرنگاران منتظر ورود کی‌روش برای اعلام لیســت نهایی 
بودند، در نهایت نشســت خبری او لغو شــد. بعد از ســاعاتی انتظار برای شــنیدن 
صحبت‌های ســرمربی تیم ملی فوتبال و اعلام اسا‌‌می ‌بازیکنان حاضر در جام جهانی، 
خبرنگاران مستقر در سالن کنفرانس مطبوعاتی هتل آکاد‌‌می ‌خبر لغو نشست خبری 
ســرمربی تیم ملی را دریافت کردند. این در حالی اســت که قرار بود نشست خبری 
ساعت ۱۳:۳۰ دیروز آغاز و فهرست نفرات تیم ملی در آن اعلام شود اما در نهایت با 
حدود یک ســاعت تاخیر، خبر عدم برگزاری نشست مطبوعاتی به خبرنگاران مخابره 
شد. گفته ‌‌می‌شود این نشست به امروز )دوشنبه( موکول شده است اگر چه خبرهای 
دیگری هم در این باره وجود دارد که شاید مربوط به اعلام اسا‌‌می ‌بازیکنان تیم ملی 

باشد. به هر حال باید منتظر ماند و دید این نشست کی و چگونه برگزار ‌‌می‌شود.

نشست خبری کی‌روش لغو شد

کیوان ملکــی پیش از انتشــار دفتر شــعر 
»کوچک‌ترین ســرود زمین« چهار دفتر شعر 
بر بساط نشر نشــانده است. نخستین شعری 
که کیوان بر پیشــانی کتاب گذاشته، حال و 
هوایی حماسی دارد:»مرا در بلندی‌های وطنم، 
در همسایگی اسپهبدان، به خاک بسپارید/ تا 
نســیم البــرز، وزش تير ایران گســتر آرش، 
صدای بتکا بتکا بتکاپوی اسب فريدون/ طنين 
پتک کاوه، لالایی خواب بلندم شود!!...« شاعر 
پس از کاوه، فريدون و بابک به سمت و سوی 
آوازه‌خوانان دوران معاصر، بنان و شــجریان 
‌‌می‌آید و در پایان شــعر ‌‌می‌نویسد: »سپاس 
مادرم، ایرانم، اجازه دادی از شــیرت بنوشم/ 
بزرگ شــوم و فقط با تو در قاب عکسی تکان 
نخورم.«  شــعر از حماسه به تغزل گراییده و 
در بافت و ســاخت و ریتمی‌در قاب عکســی 
شکل گرفته اســت. مابقی سروده‌های کیوان 
تمی‌غنایی- تغزلی دارنــد: »کاش همین که 
را ‌‌می‌گرفتم سنگی ‌‌می‌شدم/...حرفی  دستت 
بزن شاید سطری، شعری، به دنیا آمد.../ چرا 
دستت را نگرفتم/ چرا نگفتم دوستت دارم.../ 
عکس صــورت ماه تــو را، در جیب کوچکم 
پنهان کردم/ بی تو تمام راه تاریک اســت...« 
درون‌مایه اشعار دیگر هم بر همین بن‌مايه‌ها 
چرخ می‌خورند. سراینده این دفتر بیشتر در 
جاهايی جا می‌زند که از حس و تجربه درونی‌ 

و زیست‌مانی‌اش فاصله ‌‌می‌گیرد و می‌خواهد 
ايده‌های ناسیونالیستی، اسطوره‌ای و اجتماعی 
خود را به شــکلی تصنعی به شعر بیاورد: »تو 
در زایــش فريدون‌های این بوم، چون مادرت 
فرانک دســت داری/ بگذار تصویــر تو را در 
پستوهای تاریک ذهن‌شــان پنهان کنند/ تو 
نه فرشــته‌ای نه شیطان/ آســمانی و با باران 
همدســتی/ نهال‌هایی که کاشــتی، روزی به 
چکاد المپ می‌رونــد/ از دوش هرکول زمین 
را بر‌‌می‌دارند، تا به ریــش زئوس بخندند...«  
این »تو«ها به‌صورتی چرخان در شــعر ظهور 
‌‌می‌کنند و گاهی معشوق، گاهی مادر، گاهی 
وطن  ‌‌می‌شوند. کیوان ساده و شفاف، دقیق و 
پخته و زیبا حرف می‌زند و در شعر و تزئینات 
صوری نمی‌پیچد، کیوان با همین زبان و بیان 
با مخاطــب ارتباط برقرار ‌‌می‌کنــد: »مادرم 
مرد، بی‌سرزمین شدم/ بی‌کلمه، بی‌دعا/ دیگر 
هیچ‌کس مرا به خاطر خودم، دوست نخواهد 
داشــت.« شاعر ریشه در خاک دارد و نسبش 
شــاید به کاوه و فريدون و میترا برســد، او با 
دروغ نســبتی ندارد، دنبال پنــدار و کردار و 
گفتار نیک اســت، وقتی به طعنه و تمسخر 
‌‌می‌گويد: »مجبــورم با دروغ‌های بزرگ مردم 
سرزمینم را ســرگرم کنم.« کیوان، این »تو« 
را بــه کتاب مقــدس، به تاریــخ، به فرهنگ 
وصــل ‌‌می‌کند و بــدون ضرباهنگ کلا‌‌می ‌از 
کیفیت و فشــار عاطفه و معانی پشت واژه‌ها، 
موج و حرکتی به سخن می‌دهد: »و صورتت 
کتابی مقدس‌ است که باید بارها بار خواند.« 
او بی‌قطره‌ای شــراب لبريز از حضور معشوق 
می‌شود. از بازی درونی و بیرونی و زیروبم‌های 

واقعی و مرتبه‌های جنبش‌ حرکت احســاس 
و انديشــه، ضرباهنگ و توالی ریتمیک کلام 
شــاعر حاصل می‌آید. کیوان گوشه‌ چشمی‌به 
عرفان و طبیعت و گرایشی به جهان درون و 
رو به جانب بی‌جانبی دارد و در حال و هوایی 
گاه مبهم و گاه روشــن به پــرواز در‌‌می‌آید و 
بــه عرفانی آبی فکر ‌‌می‌کند: »ابرهای ســیاه 
‌‌می‌روند و گریه‌های شبانه بند ‌‌می‌آید/  نگران 
نباش، بــرای فراهم شــدن لبخندت با خدا 
قراری بلند داشته‌ام/ این‌طور که پیداست، تو 
آواز ‌‌می‌خوانی و پرواز، به زمین بر‌‌می‌گردد.« 
شاعر اســطوره‌ها را دوســت دارد و شيفته 
ســنگ و چشــمه و ماه و دشــت و صحرا و 
گل‌ها و طبیعت مازندران است، او می‌خواهد 
روزنه‌ای به جهان کهن، دنيای آب و آیینه و 
مادرش، زمین بزنــد: »بخوان مرا به آخرین 
روشــنای شــب لمپا/ به قصه‌‌های النگسی/ 
اتاقم را به تاریکی و آغوشم را به سینه مادرم 
بچسبان/ از این همه خبر، از این همه دروغ، 
برای نام و ننگ دلتنگم، دلتنگ.« لمپا؛ چراغ 
گردسوز در زبان مازنی و النگسی؛ دیوی در 
افسانه‌های تبرستان است که پاهایی برعکس 
دارد. شــاعر بایــد این فضای اســطوره‌ای و 
جادویی و بو‌‌می ‌را از سطح بردارد و به عمق 
ببرد. باری شعرهای کیوان، نغمات شورانگیز 
و عاشقانه احساســات بشری است که قالب 
مفاهیم عاشــقانه و عارفانه و حتی خیا‌‌می ‌را 
‌‌می‌شــکند و ما را با فضــای آفتابی و گاهی 
گرگ و میشی ‌‌می‌برد. کیوان ملکی می‌تواند 
این ســیکل را هم بشکند و کمی‌به سمت و 

سوی واژه‌‌های سايه‌دارتر برود.

نگاهی به دفتر شعر »کوچک‌ترین سرود زمین« از کیوان ملکی سوادکوهی 

مادرم مرد، بی‌سرزمین شدم

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

با جام جهانی

یادداشت

نگاهی به سرگذشت قلعه یزدگرد
دالاهو یکی از شــهرهای بسیار زیبای ایران است 
که در دل کرمانشــاه جای گرفتــه و زیبای‌های 
بســیاری را در خود جــای داده اســت. یکی از 
زیبایی‌های این شهر قلعه یزدگرد می‌باشد که در 
دالاهو واقع شــده است. کرمانشاه با آثار تاریخی 
ارزشــمندی همچون طاق بستان، بیستون، معبد 
آناهیتا، فرهادتراش، کاروانســرای شاه‌عباسی و... 
اســت. از جمله‌ بناهای کهن اســتان کرمانشاه و 
جاهای دیدنی کرند غرب، قلعه‌ یزدگرد اســت که 
نه‌تنها به‌واســطه‌ قدمت و جغرافیای خود شهرت 
یافته اســت، بلکه افســانه‌های متعددی در مورد 
این بنای ایران باســتان وجود دارد. قلعه یزدگرد 
که افسانه‌های بی‌شماری را در ذهن اهالی دالاهو 
نقش داده، از آنجا نام‌گذاری شــد که مردمان این 
خطه باور کردند که یزدگرد و دخترش شهربانو که 
بنا به اعتقاداتی بعدها به همسری امام حسین)ع( 
درآمد پــس از حمله اعراب در ایــن قلعه مأمن 
گرفته‌اند. بر اســاس اولین تحقیقات و کاوش‌های 
باستان‌شناســی در این منطقه، زمان ساخت این 
مجموعه به دوره ساســانی نســبت داده شده، اما 
کاوش‌های بعدی نشان داد که بسیاری از بناهای 
این محوطه دست‌ساخت اشکانیان است. در رابطه 
با قدمت قلعه یزدگرد کرمانشاه، نظریاتی بیان شده 
است. پس از انجام تحقیقات اولیه، باستان‌شناسان 
قدمت قلعه یزدگرد را به دوران ساســانیان نسبت 
دادند؛ اما بعد از بررســی‌های بیشتر مشخص شد 
تعداد زیادی از سازه‌های مجموعه قلعه، از دوران 

اشکانیان به‌جای مانده‌اند.
وجه تسمیه این بنا به یزدگرد باز‌‌می‌گردد. اعتقاد 

مردم این سرزمین بر پناه‌گیری »یزدگرد«، پادشاه 
ایران و دخترش شــهربانو، در ایــن قلعه‌ تاریخی 
اســت. از ویژگی‌های ارزنده و قابل‌توجه در مورد 
معماری مجموعه، تزیینات گچبری بســیار زیبا و 
شگفت‌انگیزی است که در عمارات آن انجام شده 
است. شاید علت این امر، دوره‌ ساخت قلعه است 
که به عصر حکومت اشکانیان بازمی‌گردد؛ چراکه 
از ویژگی‌های بارز در بناهای این دوره، اســتفاده 
از گچبری‌های فراوان اســت. تزیینات گچبری در 
بناهای مجموعه قلعه یزدگــرد، در نوع خود زیبا 
و منحصربه‌فرد اســت. کارشناسان باستان‌شناسی 
برایــن باورند که گچبری‌های عمــارات مجموعه‌ 
قلعه‌ یزدگرد کرمانشاه در مقایسه با تعداد زیادی 
از محوطه‌های پارتی، از تنوع بیشــتری برخوردار 
اســت؛ به‌عنوان مثال، می‌توان به نقوش مختلف 
و  دیوارها  گچبری‌های ســتون‌ها، سرســتون‌ها، 
طاقچه‌ها اشــاره کرد.این نقوش به نقوش گیاهی، 
هندسی، اساطیری، حیوانی و انسانی تقسیم‌بندی 

می‌شوند.

میراث

آن لطف که در شمایل اوست ببین
وآن خندهی همچو پسته در پوست ببین

نی‌نی تو به حسن روی او ره نبری
در چشم من آی و صورت دوست ببین

جزئیات سعدی

شِکرگاه )شکنگاه(: فاصلــه بین پاکار و شانه را 
شِکرگاه گویند.

تیزه: محل برخورد دو نیمه قوس را تیزه گویند.
ساندویچ پانل: از دو لایه فلز یا فایبرگلاس که 
بیــن آنها فوم پلی اورتان تزریق می‌کنند و به آنها 

ساندویچ پانل گویند.

مشق کلمات

برای اولین بار؛
شرکت خصوصی ژاپنی خاک ماه را به ناسا 

می‌فروشد
شــرکت خصوصی ژاپنــی خاک ماه را به ناســا 
می‌فروشد قرار است یک شرکت ژاپنی فضاپیمایی 
به ماه بفرســتد و پس از جمع‌آوری خاک سیاره، 

آن را به ناسا بفروشد.
 این نخســتین باری خواهد بود که یک شــرکت 
خصوصی روی ماه عملیاتــی انجام می‌دهد. یک 
فضاپیمــای کوچــک ژاپنی در پایــان ماه جاری 
میلادی ســفری ســه ماهه برای فرود روی ماه را 
آغاز می‌کند. هرچند تاکنون به این مأموریت زیاد 
پرداخته نشده، اما به نظر می‌رسد یک عصر جدید 
را در اســتفاده از فضا آغــاز می‌کند و در حقیقت 
نخســتین باری است که یک شــرکت خصوصی 

عملیاتی روی سطح ماه انجام می‌شود. 
شــرکت »Ispace« رگولیت )غبار خاکســتری 
رنگ ماه که ســطح آن را پوشانده( را جمع‌آوری 
می‌کند و به ناســا می‌فروشد. مبلغ این قرارداد ۵ 
هزار دلار اعلام شد و عملیات مذکور این کسب و 
کار تجاری است که خارج از زمین انجام می‌شود. 
البته مأموریت شــرکت خصوصی به ماه سوالات 
زیادی درباره مالکیت ماه یا هرگونه منابع فضایی 
دیگر و افرادی که اجازه اســتفاده از آنها را دارند، 

مطرح می‌کند. 
ژاپن ســال گذشــته قانونی را وضع کــرد که به 
شــرکت‌ها اجازه می‌دهد تا منابع فضایی مختلف 
را اســتخراج و اســتفاده کنند. هفته گذشته نیز 
به شــرکت Ispace اجازه داده شــد تا روی ماه 
عملیات تجاری انجام دهد. ســانائ تاکایچی وزیر 
سیاست‌گذاری فضایی ژاپن در این باره گفت: اگر 
Ispaceمالکیت منابع ماه را طبق برنامه‌ریزی‌اش 
به ناسا منتقل کند، این نخستین عملیات تجارت 
جهانی منابع فضایی روی ماه توســط یک شرکت 

خصوصی خواهد بود. 
چنیــن اقدا‌‌مــی‌گام نخســت در زمینــه فراهم 
کردن زمینه اکتشــافات فضایی تجاری به وسیله 

اپراتورهای خصوصی است.

فناوری

 تأثیر عصاره گیاه »شنگار« بر تغییر بیان 
دو ژن سرطان معده

نتایج یک پژوهش نشــان داد عصاره گیاه شنگار 
)Alkanna bracteosa( می‌تواند به عنوان یک 
کاندید مؤثر برای درمان احتمالی ســرطان معده 

بکار گرفته شود.
 دکتــر عبدالرضــا دانشــور آملی عضــو هیأت 
علمی‌مرکز در این خصوص گفت: سرطان معده به 
عنوان سومین سرطان کشنده در میان سایر انواع 

سرطان‌ها طبقه بندی شده است.
 ژن HER2 از خانــواده گیرنده‌هــای فاکتورهای 
رشــد اپیدر‌‌می‌اســت. تغییرات HER2 از جمله 
جهش و بیان زیاد در انواع تومورها یافت می‌شود 
به نظر می‌رســد کاهش بیان ژن HER2 می‌تواند 

از رشد تومور جلوگیری کند. 
پروتئین شوک حرارتی HSP90 نیز نقش اساسی 
در پایداری و عملکــرد پروتئین‌ها با بیان بالا که 

باعث بدخیمی ‌می‌شوند دارد.
وی افــزود: با بررســی میزان زنده مانی ســلول، 
سطح بیان ژن و آپوپتوز ســلول‌ها ناشی از تأثیر 
عصــاره الکلی گیاه شــنگار بر روی ســلول‌های 
 MTT Real Time PCR , با روش‌هــای AGS
و فلوسایتومتری مشخص گردید که عصاره الکلی 
Alkanna bracteosa یــک کاندید مؤثر برای 

درمان احتمالی سرطان معده خواهد بود. 
Advances in Tra�  نتایج این پژوهش در مجله 

ditional Medicine به چاپ رسیده است.

 دنیای علم

با همین واژه‌های معمولی
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  دختر رفیقم ۷سالشــه معلم‌شــون گفته از جمع 
خانوادگی نقاشی بکشــید بیارید. واسه اینکه نقاشی 
نکشه برگشــته گفته من خانواده ندارم بچه طلاقم، 
به بابا مامانش کارد می‌زدی خون‌شون درنمی‌اومد ... 
)محسن کاظمی( �

  تــو پاییــز عکس بــا پارتنرش مــی‌ذاره، تو 
زمســتون عکس از اســکی رفتناش می‌ذاره، تو 
بهار از مســافرت‌های خارجیــش عکس می‌ذاره، 
تو تابســتون کنار استخر عکس می‌ذاره، بعد میاد 
واســه ما ناله می‌کنه. کاش بفهمم تو یکی دقیقا 

مشکلت چیه
� )پامکین(

  اون موقع که گفت: آنه! تکرار غریبانه‌ی روزهایت 
چگونه گذشت، فقط باید می‌گفت شخمی. 

)آلپا( �
  می‌گفــت غربــت که همیشــه تو خــارج از 
ایران نیس، یه‌وقتا گیر می‌کنی وســط یه‌ســری 
که هم‌زبونت‌ هســتن ولی حرف‌شونو نمی‌فهمی، 

عجیب حس غریب بودن می‌کنی. 
)وایت الف( �

مجازستان

سعید نفیســی دانش پژوه، ادیب، تاریخ نگار، نویسنده، مترجم و 
شــاعر ایرانی بود. او جزو نسل اول اســتادهای دانشکده‌ی تاریخ 
دانشگاه تهران بود. سعید نفیسی، در ۱۸خرداد ۱۲۷۴خورشیدی 
در تهران به دنیا آمد. او فرزند میرزا علی اکبر ناظم‌الاطبا )معروف 
بــه ناظم‌الاطباء کرمانــی( و از نوادگان حکیــم نفیس بن عوض 
کرمانی )طبیب نام‌دار ایران در قرن نهم هجری( و برادر علی‌اصغر 
نفیســی ملقب به مودب‌الدوله بود. تحصیلات سه ساله‌ی ابتدایی 
را در مدرســهی شرف، یکی از نخستین مدارس جدید که پدرش 
تأســیس کرده بود گذراند و تحصیلات متوسطه را در مدرسه‌ی 
علمیه، تنها مدرسه‌ای که دوره‌ی متوسطه داشت، در بهار ۱۲۸۸ 
در تهران به پایان رساند. پانزده ساله بود که برادر بزرگ‌ترش دکتر 
اکبر مودب نفیسی او را برای ادامه‌ی تحصیل به اروپا برد. نفیسی 
تحصیلات خود را در شهر نوشاتل سوئیس و دانشگاه پاریس انجام 
داد و در ســال ۱۲۹۷ به ایران بازگشــت. ابتدا در دبیرستان‌های 
تهــران به تدریس زبان فرانســه پرداخت و بعــد در وزارت فواید 
عامه مشغول کار شــد. در سال ۱۲۹۷ به گروه نویسندگان مجله 
دانشکده پیوســت و در یک سال فعالیت این مجله با ملک‌الشعرا 
بهار همکاری داشــت.در سال ۱۳۰۸خورشیدی به خدمت وزارت 
فرهنگ درآمد و علاوه بر تدریس زبان فرانســه در دبیرستان ها، 
به کار آموزش در مدارس علوم سیاســی، دارالفنون، مدرسه عالی 
تجارت و مدرسه صنعتی پرداخت. در سال‌های بعد به تدریس در 
دانشــکده‌های حقوق و ادبیات پرداخت و به عضویت فرهنگستان 
ایران درآمد. وی از آغاز بنیان دانشــگاه تهران در جایگاه اســتاد 
دانشــکده‌ی حقوق و پس از آن، به اســتادی دانشکده‌ی ادبیات 
برگزیده شــد. نفیسی از هموندان پیوســته‌ی فرهنگستان بود و 
چندی در دانشــگاه‌های کابل و شــهرهایی چون دهلی، کلکته، 
دانشــگاه‌های قاهره و بیروت به آموزش پرداخت. تســلط نفیسی 
به تاریخ و ادبیات ایران، باعث شــده بود تا آثار تازه و پژوهشــی 

پدید آورد و تعداد بســیاری از متن‌های منثور و منظوم فارسی را 
به شــیوه‌ای علمی ‌منتشر کند و از گمنا‌‌می ‌بیرون آورد. کتابخانه 
شخصی و کم‌مانندی که به مرور زمان فراهم ساخته بود به او این 
امکان را ‌‌می‌داد که به مهم‌ترین مآخذ تاریخی و ادبی دسترســی 
داشته باشد. نفیســی را معمار نثر جدید معاصر ایران نامیده‌اند و 
این تبحر و چیرگی، ناشی از احاطه کامل وی به زبان‌های یونانی، 
لاتین، فرانسه، روسی، اردو، پشتو، عربی و فارسی است. ترجمه‌های 
کم‌نظیر استاد از زبان‌های بیگانه دارای معروفیت خاصی ‌‌می‌باشد. 
بزرگ‌ترین خدمت استاد به زبان و ادب و فرهنگ فارسی، تصحیح 
و تنقیح متون قدیمی‌اســت که از گوشه‌های کتابخانه‌های جهان 
بیرون کشــیده و روی آن‌ها با جدیت تمام کار کرده و به صورت 
کتاب عرضه داشــته است. یکی از افتخارات استاد نفیسی، احیا و 
بنیان‌گذاری شــیوه داستان‌نویســی تاریخ است که در آن‌ها روح 
وطن‌پرستی و سلحشوری و قهرمانی را تقویت کرده، جوانان ایران 
زمین را به حب وطن و حفظ اســتقلال و تمامیت ارضی کشــور 
فرامی‌خوانــد. او پس از عمری که در راه اعتــای فرهنگ ایران 

سپری کرد در ۲۳آبان ۱۳۴۵ در تهران درگذشت.

نگاهی کوتاه به زندگی سعید نفیسی، معمار نثر جدید فارسی
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